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 دیباچه 

 

 

 

ای ه که جسم همیشه بی سنگر و زخم، این جهان مهیب ه یدانستم که درگستر
نیرویی می خواهم  ؛پرواز در آورمه باید روحم را ب ،ست، شهر بی دفاع اروح

. دانستم که باید خداوارانه عشقی، مادرانه ام که درفضایی" پاک " زنده بمانم
باشد. آنگاه عشق، جان پناهم گشت. در گریز از شکست ابدی، تنها حقیقت 

 ات پرواز بدایت از مجنونانه که عشقی .هایم را به پرواز در آورد ، بالعشق
. نوشتمش می من و نواخت می را دلش های نت و گرفت می برم در ام اینک

 .است پاکنویس همیشه عشق، حرف های

 و عشق اینگونه الهامم داد: 

 تنها تو دلت، گنجشگکان صحبت پای بنشین بگذار، فرو را ها نوشته چرک
ز ا شوی زیبا چگونه ببین آنک.  بساز شعرها برای دیگری بادبان های! بنویس

 ... حرف عشق و نه چیز دگر ...! عشق گفت و گوی

 

 

 

 

 

 



 
 

۲ 
 

 

  ۹۲ شهریور                                        چشمانت کافیست  " "

 تقدیم به نگاه های خواهرم سعیده    

   

 

 

 به من نگو : دوستت دارم

 !چشمهایت کافیست

 

 عشق

 وحشی تر از اینهاست

                         که بر زبان

   اش کنی تلطیف

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

۳ 
 

 

   ۹۲خرداد  ۱۳                                           " در همیشه ها "

 

 

 

 در همیشه ها 

 چون پرندگان 

 از صفر شروع 

 به اوج رفتن 

 دانش احساسم بود

 از شکست ها 

 

 در همیشه ها

 عشق 

  - هام ملکه تنهائی -

 تشنه ابری بود 

 ن و گریستن در بارا

 و عشق بود و من 

 و تمنای تخمگذاری در گلوی سکوت 

 

 در همیشه ها 

 نه ! ،مشدنگ  



 
 

4 
 

 یافتن بود 

 ریشه ها می دانند بازیافتن را 

 

 در گل آلود روزها و همیشه های خار

  اما عاشق تر -زخمی 

 بال -چون پرنده و - چنان

                   پیوند ناگسستم بود

 

 در همیشه ها 

 ع از صفر شرو

 

 راز انسانی من 

 همیشه از صفر 

 بی آشیانه پرواز کردن 

 

 در همیشه ها 

 بی بال و پر 

 پرواز 

 . احساس من است
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 ۹۲تیر  ۲۹                         " " مهمان همیشه در راه است

 

 

 

 دردهایم را 

 لای زخم هایم گذاشتم 

 تا چشم باز کنند 

 و ببینند 

 مهمان 

 همیشه در راه است 

 و سیراب شوند 

 از خون آگاهی ...

 

 گلزخمهای نوبرانۀ روز

 کوفش آگاهی اند .پر از ش  
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                          ۹۲مرداد  ۶                                            " آرامگاه من "

 تقدیم به خواهرم سعیده    

 

 

 

 آواز بلندم داد

 چشمهای سخنگویت 

 

 احساس می کنم 

 تو  نیدگاد

 جائی نبوده جز 

 سرزمین مادریم 

 جز عشق 

 .جز آرامگاه من 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

۷ 
 

 

  ۹۲تیر  ۲                      " همسایه جهان - قلب "

 

 

  

 نه حریم خصوصی من -قلب 

 ! نه زنگار بسته ای ازکتیبۀ انسان

 نقشی ...

 نگاره ای پ راز پنجره های هستی

 و جهانی ـ پ راز همسایه

 

 ومن اش

 شردۀ خونیف

 از باغ اش

 

 بر گونه ام

 " سیب "

 ست پ راز لبخند سرخابی

 ! و هیچ سیبی

 ممنوعه های جهانم نیست

 

 



 
 

۸ 
 

 آغاز 

 همیشه

 عبور از پنجره هاست

 تا

 همسایه پنجره بودن 

 

 قلب حریم خصوصی من نبود

 به کهکشان جهان که سفره بگشایی

 همه را

 " دوستان" بینی

 

 قلبم 

 تابش پنجره ها

 ام همسایه 

 جهان 

 

 من

 نه "وب" نه "مجازم"

 خود قلبم

 خود انسان 

 پ ر از پنجره 

 



 
 

۹ 
 

 

 جلاد فاصله

 از تکثیر پنجره ها 

 شکست

 

 قلب

 من ۀجهان پ ر همسای

 وطلوع رنگین کمان 

 دگیدر سفرۀ ب ردبار زن

 هان !

 !جلاد فاصله ـ کجاست ...؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

۱۰ 
 

 

  ۹۲تیر  ۲                 " نه گنجشگ نه سنگ، الفبا ـ شعر، "

 

 

 

 سنگ نیست و الفبا

 شعر

فت  ! گنجشگ م 

 

 شاعر بی گ دار دانش

 به رود حروف الفبا نمی زند 

 زورق بی سگال

 از صید ناب 

 هی ستت  

 

 آنسوی رودخانه

 کسی به حرّافی شعرها ننشسته است 

 درعصرکهن  " انتظار "

 " بود! صبوری "  "  ق  عتی سنگ " 

 و نوشتار

 گور نبشته ها "، سنگ " بر لوح

 



 
 

۱۱ 
 

 اینروزها

 جهان الفبا

باید از هوا  احساسیست که ـ می ر 

 نم بارانی عشق را                  

 " وب " در صفحه پلاسما وتا 

 در چشمان مردمان 

 ! رنگین اش کند

 گران عصر تازه هادرو

  

 بدان

 الفبا 

 سنگ نیست و 

فت   ...!گنجشگ م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

۱۲ 
 

 

  ۹۲ مرداد                       " رخنۀ جلاد ـ به خوابها "

 

 

 

 در وحشت اندوه تو 

 خوابهایم گ سسته 

 کابوس

 دشنۀ جلادیست

 ـ  در خواب ها  به کشتن ات آمده ـ 

 

 " هم خیال "

 د خت سبزینه ای

 ! بافته بودم " پسرانه " - که من سرش را

 جلاد

 به کشتن عشق آمده

 

 

 

 

 

 



 
 

۱۳ 
 

 

          ۹۲تیر  ۵                      " از چشمانت باغ فکرهایم "

 تقدیم به خواهرم سعیده    

 

 

 

 زارع عشق تو بوده ام 

 از چشمانت 

 داشتم دانه های مروارید بر می

 یای سیری ناپذیر عشقؤزیباترین تلالؤ ر

  

 عطر نفس ات را می بویم 

 گل کودکیم 

 بسٌتان جوانیم 

 باغ فکرهایم 

 پیرا سریم، جنگلی از توست

              

 ای کوچک دخٌت بزرگ عشق 

 چیزی نبوده ام 

 جز دهان تشنۀ ماهی 

 در آبهای زلال دریائیت

  



 
 

۱4 
 

 باغ فکرهایم 

 جنگلی از توست 

 پیراسری 

 به ژرفا می بَرَدش 

 انسان و اندیشه  و عشق را                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

۱5 
 

 

  ۹۲تیر  ۱۵                       نخواه " -" کمتر از عشق 

 

 

  

 کمتر از عشق مباش

 کمتر از عشق نخواه

 . هرگز -نه                          

 کمتر ز جنون 

 کمتر ز خیال 

 ای زندگی 

 بر ما هرگز نبار 

 یاؤکمتر از مشتی ر نبار

 کمتراز سبد سبد سکوت گفتنی

 ! هرگز -نه 

 امروز - خل تو اینککمترین ب  

  همین دست نیازیدن بر خورشید است

                        

 باد را گو بوزد 

 صخره گو بشکندم 

 " تیزآب "  -آب شوم 

      در دل سنگ



 
 

۱6 
 

 

 ، هرگزکمتر از عشق، نه

 همه چیز را تو بخواه 

با   یهمه چیز را بر 

 تو صدا کن دل خود را 

 و طنین عشق را تو صدای نفس ات باش 

 وا...آ                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

۱۷ 
 

 

                      ۱۳۹۲                  " یک نگاه "

 تقدیم به خواهرم سعیده    

 

 

 

 بگذار 

 بنشینم و نگاهت کنم 

  - بی گفتگو -

بایم   تا هزار کلام بر 

 به یک نگاه                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

۱۸ 
 

 

   ۹۲تیر  ۱۹                                   " گوهر بی صدف "

 

 

 

 زن 

 گوهر بی صدف 

  . در اعماق تیرۀ جهان

 

 زن 

 قطره ای 

 خواهر رودخانۀ هستی 

 مادری 

 چون آبشار 

 

 زن 

 دریائیست 

 لیک 

 در کف ما 

 شوربخت ...! 

 

 



 
 

۱۹ 
 

 

  ۹۲تیر  ۲۹             "ات را مشق کن  تفنگ "

 

 

 

 کن تفنگ ات را مشق

   سر نیزه بر سرش بنه 

 قلمت را  نوک تیز

 بر ظلام شب بکوب 

 ، این شب دلازار را خالکوبی کن بر تن

 بگذار خشم فوران کند 

      و عشق ...                          

 قلمت را بردار 

 شلیک کن 

 سپیده بر آر 

 

 شلیک های عشق و قلم 

 هرگز کشتار نیست ! 

 تنها 

 زنده می کند 

 آیات سپیده را 

 

 قلمت را بردار ...! 



 
 

۲۰ 
 

 

  ۹۲تیر  ۲۸                        " عشقها جادوگرند " 

 

 

 

 بر مژگان مجدلیه 

 شراب مسیح چکید 

 - اشک گونه ای  -

 

 عشقها 

  - اینگونه -

 سحرآفرین و 

 جادوگرند !               

 

 از دستان مجدلیه 

 دعطری چکی

 و مسیح 

 بخشایش را یافت 

 

 عشقها 

 آمیختۀ عطری هستی ساز

  



 
 

۲۱ 
 

 های آن گیسوی مریمپرندی

 از افسانۀ عشقی  پ ر

 که بند بند سر انگشتان عیسی را 

 ! ز مهرش تا ابد بالید...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

۲۲ 
 

 

            ۹۲ مهر                                                "ملتقای عشق  "

   تقدیم به خواهرم سعیده    

 

 

 

 چنگ میزنم نغمه ای از ترانۀ رود 

 کنم  زمزمه می

 نیایش برهنگی ام 

 دی بدایت تولّ 

 کشم به ارتفاع حریم تو  قد می

 تا دریا -از سرود و اشک 

                  

 اینک 

 " ام  " تو

 و اشکها در امتزاج رود تو 

 آئینه تصویر من 

 در ملتقای عشق 

 

 آنک 

 خود را 

  ایچون  شاخه 



 
 

۲۳ 
 

 کنار رود آینه ات می نهم 

 تو برش دار 

 ز آغاز ا

 هماره از آن تو بوده ام 

 ..! هماره .                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

۲4 
 

 

             ۹۲ شهریور                    "این لفظ را بردار از کتابت دل  "

 

 

 

 این لفظ را بردار 

 ص بودن را این متشخّ 

 این آذین بر سردار و 

 ی را ینمایه آرا

 

 یک متن 

 ی احساست از سمفون

 منتشر کن 

  پژواک  

  . یک کلام ساده          

 یک تبسم 

  . یک لبخند

 -حتی !  -

  :راحت به من بگو 

 نه چیزی ندارم الآ

 همینم کافیست 

 بجوشد از لب چشمه  تا

 . از صمیم دل



 
 

۲5 
 

 

             ۹۲ شهریور             " از چشمان تو  بر می داشتم  "

 عیدهتقدیم به خواهرم س     

 

 

 

 دانستم 

 رنگ نگاهت 

 لی ست گ  ی چشمه 

 ممزوج زیبای زندگی 

 

 دانستم این جهان 

 که سراپای مرا می اندود 

 در چشمان تو فرو نمی رود 

 در فصل های چشمان زنده و زیبا و دلنواز تو 

 روشنایی دارد معنی انسان 

 بی آنکه چشم دوزد به تعریف واژه ها 

 عشق را سخن سرایی 

 پیامبر است                           

  

 

     



 
 

۲6 
 

 و من  

 آیه امید را 

 از چشمانی بر داشتم 

 که چشمۀ سرود تو بود 

 عشق را  ۀو من آی

 از چشمان تو برداشتم 

 گذاشتم لای دفتر دلم 

 

 اینگونه 

 بغض در خیال ساکت   چشمان من نشست

 

 اینک 

 نه رودی برای سرود  -نه چاهی برای اشک می خواهم 

 من چشمه ای شدم 

 از چشمه سار عشق

 

 

 

 

 

 

 



 
 

۲۷ 
 

 

  ۹۲ شهریور        " بانوی سپید آسمان" 

 

 

 

 این شبگسار بد اندیش هرزه گرد 

 پروا ندارد 

 از ربودن نور 

 

 پرتو خورشید  این سپید فام  

 این بانوی مه فشان 

 در جنگ و گریز 

 یکدم 

 در محاق شب نماند 

 بانوی سپید آسمان 

 پیامبر 

 خورشید و نور        

 شب رو ترین                           

 

 

 

 



 
 

۲۸ 
 

 

  ۹۲ شهریور                                " خون می خورد دلم "

 

 

 

 خون می خورد دلم 

 زخمها  ۀاز لب چشم

 حیق دل شبی آنکه بر آید 

 بی که بشنوم 

 ترنم اشکهای رود شوق 

 بی آنکه بشنوم ...

 

 هر گاه وبیگاه 

 می خواندم به خنجری -کین 

 پروازپرندی های عشق می خواندم به 

     

 خون می خورد دلم 

 زخمها  ۀاز لب چشم

 می خواندم پرنده خیال 

 به پرواز دیگری                            

 

 



 
 

۲۹ 
 

 چشمه سار زخمها 

 خنجری می سازند 

 گاه که رنج های والایت را 

 نسرایی چنین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

۳۰ 
 

 

  ۹۲ شهریور                             " ر سفر عشقت شورهسپا "

 

 

 

 اندیشه هایت را بجو 

 احساست را 

 در مشت هایت فشرده کن 

 پای فش ر بر ارادۀ سترگ 

 

 بنما

 انسان را 

 

 کفش ها را برگیر 

 رهسپار سفر عشقت شو 

با ر  یا را ؤچنگ بزن بر 

 اندیشه پویان 

 سر هر رهگذری 

 منتظر است 

 و ...تو بر

 تو نمان 

 



 
 

۳۱ 
 

 

                  ۹۲تیر  ۲۲                   " بهار " 

 

 

 

 سخاوت بهار 

 مادرانه ایست 

 همیشه دسته گلی پر شکوفه 

 تن پوش شاخه ها 

 

 یحتّ 

 دانند  میها  شکوفه

 مادر چیست !                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

۳۲ 
 

 

                 ۹۲ شهریور                       " هان ! دخت بی سپیده "

 تقدیم به دختران خیابانی   

 

 

 

 ببخش  تجهانت را وسع

 قلب 

 همیشه چیزی برای بخشیدن 

                                  دارد - هایشقشعهمیشه چیزی برای 

 سرشارتر -هر لحظه تازه تر

 لبریزترین چشمۀ احساس

                   

 دخت بی سپیده ؟! هان !

 ت را ببار اشکهای

 تا احساس کند 

 در این محنت کده 

 تنها نیست ! 

 

 هان 

 دخت بی سپیده 

 زیباتر از آنی 



 
 

۳۳ 
 

 که غمهایت را بشمری 

 و به استخارۀ نهایت اش بنشینی 

 

 وت هر سحری ل  فیا در ؤر

 ید وجمی باز 

 راشمین گل اش 

 در هر سپیده ای 

 سپیده تو ! -تا                    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

۳4 
 

 

                 ۹۲شهریور  ۱۲                 " گلی از ساقه دوست می چینم" 

 ئیتقدیم به سیامک طوبا    

 

 

 

 همه اسماء را 

 با نام خدا می خوانم 

 و زیبائی گل را

 با نام فرشته 

 

 همه اسم ها 

 رنگ گلی را دارند 

 در چشم ها                       

 عطری از خاطره ها 

 فقط نام ببر تو

 یک به یک دوستان را 

 و من اش 

 بستان می بینم 

 و گلی 

 از ساقه دوست می چینم 

 تونگو با دل من از گلها 

 



 
 

۳5 
 

 تو فقط نام ببر

 یک به یک دوستان را 

 و من اش 

 ، یاد دارم یاؤباغی را در ر          

 که دلم 

 گهوارۀ این دوستی هاست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

۳6 
 

 

              ۹۲ مهر                             " کودک شاد جهان "

 ، مانلی و فاطمهتقدیم به دختران گ لم    

 

 

 

 یاکده تنهائی ؤمن در این ر

 زیباست -همه فصل هایم 

 ر امیدپ   -شوق بارانی چشمان ترم  

 می شکند 

 قاب دنیای کهن             

                             

 من نگاهم به جهان 

 ، از آینه ها اقتباسی ست

 از کودک دل                              

 و سرشار نگاهی 

 قاب چشمش زیبا 

 

 من جهان را 

 کودک  به اندازه حسّ 

 و نگاه پر کاوش او می جویم 

 تا بیابم معنا                                   



 
 

۳۷ 
 

 و معنا بدهم زندگی را 

 تاویل کنم شادی را 

 بازی را

 ائی را زیب

 کوفش خلق هر لحظه ش  

 در شادترین روز جهان                            

 یاکده تنهائی ؤمن در این ر

 هیچگاه 

 عصا کش نبوده ام  -آه را 

 خانه ام نبود ! - و قفس

 

 ، بر سرم افشاندم یاؤچتری از کودک ر

 تا برهم، از سنگی که به پا بسته شده 

 شم خود را بک  

 از کوه بالا 

 -پشت کوه خورشیدیست {   }- 

 و بگویم که منم : 

 " خورشیدم " !                   

 زندگی زیبائیست                    

 تو ببین اش                    

  . مثل من                                 

        



 
 

۳۸ 
 

 یاکده تنهائی ؤمن در این ر

   سازم فصلهایی می

 پر زیبائیها 

 منم  این

 کودک دل 

 شادترین روح جهان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

۳۹ 
 

 

                   ۹۲ آذر                           "بهرام  " 

 به بهرام طرزعلی تقدیم     

 

 

 

 وقتی یک قطره بود هنوز 

 جب ر ح  پ   ۀیک فرشت

 با شبنم کوچه ها می دوید 

 و عشق 

  . آمین گویش بود

 

 وقتیکه 

 قطره نماند 

 تاره شد س

 . و چکید

 آسمان کوچه 

 خیس گریه شد                   

 قطره ای 

 روی گونه ام 

 دستی بر شانه ام                 

 و اسب سپید خیال 

 



 
 

4۰ 
 

 پرواز می گرفتۀ بهان -هر بار

 تا باران -تا ابرها 

 تا بهرام بچکد 

 

 یک طراوت نجیب 

 ه می دوید ...در ادراک محلّ 

     .همیشه با بهرام ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4۱ 
 

 

  ۹۲ آذر                               "  عشق خواهر من است "

 

 

 

 کنم  گاه احساس می

 خونم 

  .رنگ آبی دارد        

 و عشق 

 را  شحسّ همه 

 هایش  پیچد در پرندی می

 کنم  حس می

 خواهر من است -عشق 

        

 و نفس هایش 

 با خون آبی من می آمیزد 

 شود  نیلینه می                              

 

 باورم بود که عشق 

 جنگل زیبائیهاست 

 کنم  حس می

 عشق 



 
 

4۲ 
 

 نفسگاه زندگیست 

 کنم  حس می

 . خواهر من است - عشق

      

 می خوانمش 

 دی اروچون نجوای ا  

 .حدیث را ین ترین  زرّ 

 کنم  نگاهش می

 -  اما  -

 هزاران چشم کم دارم 

 هم هزاران چشم می خوا

 ...! هزاران                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4۳ 
 

 

  ۹۲ آبان                         " پرنده نگاه کردپرنده شنید  "

 

 

 

 نگاه کن 

 حرفهایت را 

 آن پرنده 

    . پرواز کرد           

 

 نگاه کن 

 پرواز 

 پویش حرفها امتداد 

 در سپهر دیگری ...                      

 نایستادن و 

  - حتی لحظه ای -

 و پریدن 

 رستن 

 جستن 

 رفتن ...
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 نگاه کن 

 پرنده دوباره شنید 

 پرنده نگاه کرد -ببین ! 

 سمان چه فراخ از همیشه هاآ -ببین ! 

 و پرنده در اوج 

  رها                    

 ی ست پروازحسّ 

 . ال در فضاسیّ                      

               

 م بروی

 شاید پرنده ای دیگر 

 و آسمان دیگری هست                        

 پر حرف تر                                                   
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   ۹۲ دی                   " اینسو و آنسوی جهان "

 

 

 

 اینسو 

 سلام و صلح سیمانی 

  . میان دیوار و دیکتاتور

 محارب و یاغی پنجره هایی همیشه 

 و پرواز 

 نماد جمجمه ای 

 علامت ممنوع

  

 اینسو 

 درپائیز سیاه زندگی

 " گلهای سایه " فرشته اند 

 اینسو 

 شب پا 

 اندیشهگورکن 

 چوپان جهل 

 فلسفه  و پاسبان  
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 آنسو 

 جنبش پنجره ها 

 شقایق ها و سبوی زندگی -جریان رود 

             

 آنسو 

 نور 

 پنجره ها  هلت  م  

بایش هوش   ر 

 از چنگ زمان 

 و پرواز 

 تا ملتقای نور 

 جریانی در رگ آبی انسان 

 نامی :                             

 فلسفه آزادی                                       

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4۷ 
 

 

  ۹۲ آذر                           " جنگ"

 

 

 

 من نمی دانم هنوز 

 از دل گرم زمین 

 ؟ ه هنوزچیزی ماند

 . گچیزی از اینهمه نابودی و جن

 

 من نمی دانم هنوز 

 اره خون این سیّ 

 نفرت  ۀدر منظوم

 به کجا خواهد رفت 

 

 این آسمان همیشه شبستان بوف کورو کبود

 ابر اتم - جشنواره بمب - چراغانی مرگ

           

 می دانم هنوز و 

 صلح یک تابوت است 

 گورکنان جهان ۀنجرز

 رستش جنگ آفرینش و پ

                   پایان بی کین   ر زخاکستر  پ  



 
 

4۸ 
 

 : دختری می پرسد

 ّ  ره عشق کجاست سیا

 : گفتمش

 عقابان بسر آید باش تا عمر

 تا که صبحی 

 تو باشی و 

 یک گنجشک 

 و یک پرسش                       

 

 و من اینک 

 از " حیرت ابلیس " ! 

 از نبوغ جنگ و 

  انسان از نفرت و آز  

 تندیس می سازم 

 اره خوناین سیّ  -من نمی دانم هنوز

 به کجا خواهد رفت ...!  - نفرت ۀدر منظوم

 

 

 

 

 

 



 
 

4۹ 
 

 

  ۹۲ مرداد ۱۶                    "تطاول جهل   "

 

 

 

 یک برگ از صفحه دانش 

 یک برگ از صفحه تازه 

 ورق میزند هیبت روزهای سیاه را ...

 

 بگذار خط بخورد

 م بشودکَ 

  م بشودگ  

 ل جهل تطاو  

 از امید من 

 و یک برگ 

 . از صفحه دانش

            

          

 

 

 

 



 
 

5۰ 
 

 

  ۹۲ شهریور                      "اعجاز عشق ... و کوه  "

 

 

 

 کوه 

 ، از دوردست فرهادی دید

  .تیشه بدست

 

 از شرم 

 آب شد 

  .افتاد پیش پای عشق

 اعجاز عشق 

 چنین 

 سنگ و صخره و کوه 

  خاکسار سازدو  نخجلا

  . عشق برمقدم و مقام

 

 

 

 

 



 
 

5۱ 
 

 

 ۹۲                                         "     گلهای تسلیت "

 

 

 

 اینروزها 

 ها به آدم سلام نمی دهند  لگ  

 دیده بوسی و تبریک و تهنیت 

 فسانه ای ...                                 

 ! گل برای تسلیت است

 

 اینروزها 

 داغ عجین باغ با 

 اینروزها 

 دارد  بوسه طعم وداع را

 " سیاه زندگی در یک " شات  -  اینروزها

 بی تابوت و روبان سیاه مرگ 

          !   ؟ دسته گلی می خواهد

 

 

 

 



 
 

5۲ 
 

 

  ۹۲ آبان                              " خود پیامبر است-  عشق  "

 

 

 

 عشق 

 هیچگاه 

 . دنبال پیامبری نگشت

 

 !  پسرم

 بر آستان خاکی عشق 

 بی آنکه پی رسولی گردی 

 خود 

 :  مقامت

 پیامبریست 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5۳ 
 

 

  ۹۲ دی                 "من از آینده می آیم ... "

 

 

 

 من از آینده می آیم بسوی تو

 همین فردا                                 

 بسی دلگیر و ناشاد است  -  که " امروزه "

 ر پار و پیرا زو پار ا

 . غمبار -بسی دلخسته تر                        

                

 من از امید ها سرشار 

 من از آینده ها لبریز 

 . و دستانی پر از فردای اندیشه

 سوی تو می آیم  من از آن بعدها

 و چتری می گشایم 

 که امروزش 

 ...! همان فردا و فرداهاست             

 تو از اینک  - من از آینده می آیم

 .! .. بسوی من                                       

 و من از اینک و امروز می بینم که دستانت

 لهای فرداهاستر از گ  پ  
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  ۹۲خرداد  ۲۶                " کنم احساس می -زها اینرو "

  

 

 

 اینروزها

 کنم  احساس می

 زند از درد  ، جوانه میمااین کن ده ایّ 

 ، بغض حنجره ام می شکند ههر لحظ

 ساقه هایم ت ردند 

 

 کنم احساس می - اینروزها

 چشمانم می ترکد  بغض برابر  

 فوارۀ آذر  - هترکش اندو

 گلوله خشمی  بر تیره شب 

 

 کنم احساس می -اینروزها 

 رده است هوا م  

 ، جان میدهد در گلو و خون دلمه دلمه

 روز در عزلت است  ،یمکن ، در رواق حنجره دفن میرده ها راو م  
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 اینروزها احساس می کنم 

 در قلب من خنجری می رقصد 

 حیا و شناعتی  بی هیچ حصار  

 رقص سالومۀ کین عریان است 

 

 کنم  اینروزها احساس می

 خورشید هیچگاه 

 رده بوداینسان نم  

 از غمش پیداست -ستاره 

      

 خدا  -کنم  اینروزها احساس می

 مرگ را 

 نیافریده است  بیهوده

 و انسان 

 تف را        

 بر این تلخواره سیب زندگی 

 

 اینروزها احساس می کنم 

 هر گاه خبر می خوانم 

 م از حنجرۀ زخمی واژه ها بقل

 زند  اره میفوّ                             

 از کشتار کودکان                                          

 !  دنو می ایستم از خوان
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 کنم  اینروزها احساس می

 تنها " نسیم " جهان 

 " تنهایی "ست ! 

 و سکوت 

 " امن و امین " !  -  یست برکتۀ گهوار

 تا قلب زخمی 

 دندان کشد رگان سرخش را ه ب

 

 کنم  اینروزها احساس می

 حیوان -تمایز انسان 

 های  ر و هایرعَ چیزی نبوده جز عَ 

 دارد رجحان  -د م داشتن و تکان دادن 

 !  هم پیشوند -و هم صفت و 

 اشک وپلاسما اخبار می گفت و مردم ... های های 

              

 کنم  اینروزها احساس می

 فرشته ها هم می میرند 

 و احساس ها 

 سیاهپوشند 

          

 کنم اینروزها احساس می

 ! ؟ خدا مانده چه بگوید به ما



 
 

5۷ 
 

 اینهمه عیسای بر صلیب شده 

 انتها وبی  رنجهای

 وراههای نیمه رفته 

 ور پیامبران ک   ور  د  

 .ناله می بارد ازآسمان 

 

 کنم اینروزها احساس می

 مردم      

 اند " قدرت " عزا و عروسی ۀ مرغان پر کند

         

 اینروزها احساس میکنم

 ! نه

 دیگر احساس نمی کنم   

 می بینم !بوضوح 

 کشتن مسیح چقدر ساده بوده و هست ! 

 میراث آحاد مردم است  - یبو صل

 

 احساس می کنم  - اینروزها

 زنگ شادی اجباریست 

 تلقین زندگی ! -و لبان را قلقلک باید داد 

 ، اتیکت زد " شادی " شکلک ها را باید چید به چهر

 . دلقک وار -به نرخ نزار روز 



 
 

5۸ 
 

 د م ها می جنبند بر قامت شکسته انسان 

 ندگیار زضتحقیر و احت -و نمایش خنده 

 فک خنده تلخ یک پ  

 یک نمکدان 

 

 اینروزها احساس می کنم 

 روباه را در لحظه مره های تنفس مان تزریق کرده اند ۀ لیح

 آگاه زندگی  دریدن  

 کنم  احساس می

 کبوتر و کرکس -شأن قناری و زغن 

 یکی ست                                             

 گردنه و دزدان سر  

 انسان  وحرمت آبرودر ربودن 

 قهارانند 

              

 کنم احساس می -اینروزها 

 زندگی گروگان طالع نحس است 

 که سرنوشت 

 دام رقم زده تا ما هم م  

 ریسه ببافیم و باز کنیم 

 بافته های جنون ریش گاو 

 



 
 

5۹ 
 

 کنم اینروزها احساس می

 تأویل جهالت زندگی 

 اوج دانایی من است 

 دفاع ، سور بی شام بردگان

          

 کنم  اینروزها احساس می

 حرفها 

 در کارگاه تخمیر بَدلَ های زندگی 

 طبل می کوبد 

 مردمان  فزیر پوست نحی

 از چرکی به چرک دیگر 

 از سیاهی پیشین تا سیاه پسین 

 زخمهای بی دفاع 

 حرفهای 

 نمک پاش و زخم زن

 

 کنم  اینروزها احساس می

 " مرگ " 

 هیچگاه اینچنین 

 ده نبود زن

ردگی   و باد زدن به م 

 ؟!سفر تاریخی ست -نامش 



 
 

6۰ 
 

 کنم اینروزها احساس می

 سلام 

 سقّ   دهان  رخفقان گرفته د

 و دستها 

 دشمن هم اند ! 

 " سه بانگ خروس !" فرصتی به چهی یب

         

 اینروزها 

 همیشه 

 دود  از دستی که بر شانه ام می

 خوف دارم ! 

 ههار نگارب  در ب   - هاچشم 

 .نشانه رفته به کشتار 

 حرف را 

 در قلب ها 

 قفلی زده اند 

 چشمها 

 کمینگاه انتقام 

 نزدیک تر از رگ گردن 

 م نفرتلبالب از لهیب جهنّ  -در برزخی 

 مینو را

 نشانه رفته اند 

 چشم          ۀکلام   زبان درند به صد



 
 

6۱ 
 

 کنم احساس می - اینروزها

 اره زمینبر سیّ  - پاها        

 ی جاذبه ای ب 

 راه  می روند                

 " انسان " -  " گشته " رها - ال در خلاء سیّ 

 و قدرت 

 تقدیر آشکار هر نفس 

 کند  حکم امضا می

 ال " " مرگ سیّ 

 بی هیچ 

 تا گواهمان باشد -" وزن انسانی " ! 

              

 کنم اینروزها احساس می

 تابوت آدمی 

 گران تر از آدمیست !؟

 هر کس 

 بدنبال کوبیدن آخرین میخ 

 دیگری  بر تابوت  

 چکش اند !  و دست ها

 بر فرق جهان 

 و " مرده باد " ها 

 شوند " زنده " می



 
 

6۲ 
 

 در طنین صداها 

 کم است  "تابوت  "

 کینه زیاد 

 زبان بر افراشته در " زمان " 

 و تهمت 

 زهر کشندۀ " روزان " ماست 

   

 کنم اینروزها احساس می

 شود آدم کشت  می -چشم بر هم زدن در یک 

 در گور کرد -سور را  - می شود

 چهرۀ خندان گرفت - شود می

 بی که چشم بدوزی از دریدنش

 اینروزها -کنم  احساس می

 هر نفسی 

 . صحرای محشر

 و حقیقت 

 زیر ضربآهنگ قدرت شقی 

 نفسی می خواهد 

 بیداد ارتجاع ست -و بقا 

   

 

    



 
 

6۳ 
 

 کنماحساس می  -اینروزها 

 خون هم 

 مثل رنگ پوست 

 تقسیم میشود به " سفید و سیاه "

 و خون مردمان 

 وست ب  بی رنگ و 

 و رود خون 

 غلتان               

 تا چاههای نفت دریای سیاه

 و ...

          

 کنم احساس می - اینروزها

 می توان دو چهره داشت 

 لحظه ای خنده 

 لحظه ای ریشخند 

 آن  از و بدا بدتر

 ، یگانه در دوگانگی ! ، نیم نیشخندهخند -م لب نی

 ، چشم غرّه سیاه یک نگاه سپیدک و یک

 مهر بر عضلات بافتن -یک لحظه 

 پنهان انباشتن  و تمام کینه را در انقباض نا

 یک دشمنی عمیق  کین و شناعت داشتن -یک سلام و صلح و

 یهازیرناگ توأمان -لام یک عربده ظ   - یک سکوت   صلاح و 
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 زنگی بسر  یکی نرم و یک نیش   -یک زبان دو سر 

 رازها عریانند ... در تلخ واقعیت نامستور زندگی 

 

 کنم احساس می -اینروزها 

 هنر 

 " قدرت "  : یعنی

 و قدرت 

 . کشتن حقیقت است

 پوشاندن و  هنر  

 شیطان   ستنآرا                

 ی چنینو " باید " 

 بالماسکه قدرت 

  ست ماسیمانیفیست دیپل

 

 کنم  اینروزها احساس می

 شعر مسافر است و من در تبعید 

  از خون روانم می نویسم 

 م رنگین استکاغذ                             

                             

 جهان سوم و جهان چهارم و تا ... خون

 جهان " سیزدهمی " !؟

 برنگ احساس ماهیان سیاه 

 طالع نحس عاج نشین !                           
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 کنم اینروزها احساس می

 " رفیق " 

 از در دیگر 

 می آید و 

 می رود

 نوشتن باز می مانم  - و من از

 ن ...مثل الآ

 یک شات " مات " !

 و من و زمان و جهان 

 می ایستد همه چیز ! 

 روی عقربه سیاه زندگی 

         

 اینروزها 

 دیگر نه ! -نه 

 ! ...م دارد این قلم شر

 !ننویس 

 بگذار در زیر این نوشته ها

 هر کس که خواند و شنید 

 چیزی بنویسد ...! 

 .! اینروزها .. از
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  ۹۲                                " جنین خیانت شده "

 

 

 

 زن 

 عشق و زندگی  رّ ف

 روزگار مجالش دهد بی که 

 ایثارش ۀ، شکوفپگاه ۀتا شکوف

 

 روزگار 

 می تافت وسی برمردانه ه

 زایش تقدیری 

 که زن را

 ای بی های وهوی می خواست وّ ح

 در چنگ هوسی مردانه 

 گوردر - در جنین خیانت شده - و زندگی

          

 خشکاندو پرنده را 

 و خیال تخمگذاری 

 در چشمه آزادی را 
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                           *" زن اسرارآمیز است " 

 جهان "  "

 باشد - " همچو کودک اش " - می توانست

 

 - اما - آنک

 ماه نشان اش کردند 

 بی گردی از سپیده خورشید

 خط خاکستری 

 بموازات زندگی 

 گورکنی                    

 در ب ردار زندگی 

 رنجی مانا

 

 بی شک 

 لام آسمان بخت روزگار ! در تک ظ  

 " زن " 

 ." بی تا " بود 

 دی بی مجال تولّ 

 

 

 

 هاوکینز فیزیکدان معروف  پرفسور استفانون از نقل به مضم *



 
 

6۸ 
 

 در انتهای شب  - و اینگونه

 در قعر ظلمت 

 " تاریخ " 

 گوهر صدفش 

 " زن " بود                 

 بی شک 

 د دیگر تولّ 

 " سپیده " است  گرخیال دی

 عشق  *شقیقه

 یق هوس هش

 .بر گلوی آزادی ست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤنث شقایق *
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  ۹۲تیر  ۲                "سوتک  "

 

 

  

 قلمم

 چیزی نبوده

 مگر سوتک خیال کودک من 

 ، وین " سازه "های واقعیت مرسوم و بدسگال بی اعتنا به جهان و

 

 سوتک این خیال بازیگوش - می دود ذوق شیطنت

 بر پوستواره های از آدمکان مانده 

 در واقعیات وامانده تر 

 چون پس و پیش چرتکه های چوبین 

 متشخص  - یو تشرّع

               

 بگذار بنوازد 

 دام و بر ابتذالی چنین م  

 چون پاندولی پاژگون  - زندگی
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 سوتکم 

 نهیبی چه ساده و صریح و رسا 

 : می سرود -ترنم دل من بود و 

 رویاهایم را 

 به تمام جهانتان نمی دهم 

        - یحتّ  -

 یک فوتش را !    

 

 سوتک خیال کودک من 

 ازه مرسوم دل این س

 شیطنت خنده آمیزیست 

 بر هیکل بی ریخت جهان 

 . الفبای زندگی می ریخت

 

 من کودکم 

 با سوتک دل 

 سرشار زندگی 

 

 

 

 

 



 
 

۷۱ 
 

 

  ۹۲آذر  ۹                            " سرکش تر از ستاره منم "

 

 

 

 سرکش تر از ستاره منم 

 " زن "                             

 یدارترین "سپ بی " -بردۀ شب  " ماه ترین "

 خوناب دل ستاره منم 

 " زن "                       

 زیرپا مانده ترین - زیباترین گل انسان خدا

                تلخ                 -سیب هوسم دادند 

 همت پ ر تابو پ ر ت  

 مرگبارترین - در لابلای نفس های زندگی

                             

 گردن آویز من است 

 وق بردگی ط  

 زندم  مهمیز می

 .کنام انقیاد قرون 

  . چون نوالۀ شب -نابرابری  در رهن  

 روزه دار " سکوتم " کردند 

 روزه دار  " بی آزادی " 
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 و ترانه "  دروزه دار " بی سرو

 " روزها "ی خشکیده در گلوی آزادی 

 مچنگ می نوازد غمان نابرابری از تارهای احساس

    

 سرکش تر از ستاره منم 

 بی که بخواهم ... " زن "...

 همیشه چشمک زن ! 

 همیشه چشمک زن ! 

 همیشه چشمک زن ! 

 همیشه - بی که  بخواهد

 ایستاده بر سکوی رفیع " اتهام " پست 

 ، پ ر تابو ! پ ر تهمت

                    

 آنک 

 تنها ستاره خدا منم 

 مهجورترین ستاره اش 

  ترین مغضوب   بمحجو

            بی خارترین گلبن                              

 

 زین پس 

 سرکش ترین ستارۀ عاصی خدا منم 
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 دیگر 

 چشمه گاه   من نبود -سرود اشکها 

 و سکوت 

 ۀ سرکش رستا مسلخ  

               

 زین پس 

 بر عرشه حقیقت زیبا 

 سرکشی "  زیبایدر "عصر

 رابری در زهدان تازۀ ب

 کودکی خواهم زاد 

 که جهان و " پیامبرش " 

 منم                              

 زین پس 

 سرکش ترین ستارۀ عاصی وش خدا منم ! 

 بگو :  هابه مردان و دریا

 از امواج من مهراسند 

 زنان 

 پیامبران حقیقت اند 

 .امواج پر تلاطم دریای زندگیبر

 

 نه در کمین برابریم 

 ار دگر نه برده د
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 برابریم  دنه آزمن

 ر دیگر وپر نه برده

 طلوع هوس آزادی و  ۀبی تا ترین پرد

 چشمان پر تلالؤ عشقم 

 تولد سرکش ترین ستاره 

 در زهدان تازه های عصر ! 
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  ۹۲ خرداد                                      " یاس گاه خاطره ها "

 

 

 

 از یاس گاه خاطره ها 

 یک تکه یاد 

 یک تکه خیال خوشبختی 

 یک تکه نان برشتۀ روح 

 چند تصویر پراکنده محض خوشی 

 و مکثی چند در یاس و یاد دوستان 

 مزه ای از نوبرانۀ خیال 

 چه زیباست )

 نان بر سر سفرۀ مردم بردن 

 قدمی پر برکت برداشتن 

 .(با شکم گرسنه ای خوابیدن
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  ۹۲ آذر             " نازک احساسباردار از نهال ترد و   "

 

 

 

 یاهاشان باردارندؤهمیشه از ر -دختران 

 و زنان از عشق 

 فوارۀ خیال -نت شاد وطاز شی -و کودک 

 از نهال ترد و نازک احساس، و من

 گاه حس می کنم 

 شود شاخه های تنم  پر می

 گنجشک ها ی شاد  از خیل هجوم جیک جیک  

 راه ۀندر میا -و پرنده های مهاجر

 یک التجاء یک چاشتگاه 

  . ام ییلاق می کنند بر روی شانه

                   

 بی ترس و واهمه  -یک سیرۀ تنها 

 چشم در چشم من 

 در شیار شانه ام 

 سازد  آشیانه می

 

 



 
 

۷۷ 
 

 

 حس می کنم 

 می روید از ادراک خاک و شبنم احساس 

 گل سبزاوش جن                                              

 حس می کنم 

 نه ! دیگر              

 می خواهم بروم 

 تا هیچی خارستان را 

 همرنگی این ماتم و خاکستر را 

 پس بزنم از چشمها 

 باردار کنم از رویش احساس ...! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

۷۸ 
 

 

  ۹۲بهمن  ۶                                        "خلوت  ۀومدر ک   "

 

 

 

از زمستان  ریک دهان پ   با  

 نفسم را می دمم به شیشه 

 جهان کوچک من 

خار یک نفس شکل می گرفت از حجم ب    

 اشارت انگشتی 

 وسعت " قاره " را می گیرد 

 

 با نوک ناخنم 

 طرحی می کشم از" پریا "

 بگذار جهان کوچک من 

 تنها 

 " زیبائی باشد" و بس  ! 

 

ر نفس با یک دهان پ    

 و خیالی از بهار 

رد و نازک احساست   از بلور  



 
 

۷۹ 
 

" زمستان " را -کنم  آب می  

 با یک سینه پر از نفس 

 به نقاشی امید کودکانه ها 

نشسته ام                                
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۹۲ دی                                              "زندگانی چیست  "  

 

 

 

 حس کرده دیده ام 

  در نگاه شاد کودکان

خاطرشاندر موج امید   

آفتاب از هر سوی زندگی  ؤدرخشد تلال می  

 

ه ام حس کرده دید  

را شان بی قراری دیوانه وار و اینسو و آنسو جهیدن  

خیال  رر هستی پ  پ    

- بی هیچ پرسش فکور -  

یا ؤر رر الهام پ  پ    

ر هستی ستپ   -همه چیز کودک   

. یپر معنای زندگ  

                  

عاطفه کودک را می فهمم !  من سادگی  

  - امّا -                

. " راز " عاطفۀ کودک را دوست دارم  



 
 

۸۱ 
 

 اینک 

 کودکی می خواهم و یک دنیائی 

 که به یک بوسه 

 تمام دشمنی را ببرد از یادم 

 

ی چیست ؟زندگ  

 تو نگو با دل من ...

 اینچنین گفت سخن افلاطون

ارسطوسقراط و  چنین و  

هرگز ،نه  

!اینها نیست ... -زندگی             

را می شنوم  دمن مسیح دل خو  

 من به " خشم " کودک و " لبخند" هاش 

ه می نگرم جبه یک سن  

هر دو اینها - و باور دارم   

. سراسر پاکی ست                                  

 آه از احمقانه های ما بزرگترها 

 آه از این بادگیرهای برده ساز 

رروده از حقیقت بغرنج روزگای ناس  این رازها  

 آه از این چرخۀ کژدار سیاست 

این یاوه باف تنومند  -این زبان پر گوشت   



 
 

۸۲ 
 

زبان دیپلماسی !  ار  بازوی قهّ  هزار این  

 این اریکۀ جبر گستر 

" از ما بدور " ! ...این   

 

گردم پی کودکی ام می - و من اینک  

 آه ای حقیقت تلخوار زمانه 

بازده  مشده ام راگ    

 این کودکی زیبا را 

می خواهم  دمن مسیح دل خو  

بودن را و شدن را                                   

 

 کودکی می خواهم 

 به یک بوسه 

 تمام دشمنی را 

ببرد از یادم ...!                   

       

 

 

 

 

 



 
 

۸۳ 
 

 

  ۹۲ آذر                                                   " قصه عشق "

 

 

 

 سکوت می دود به نبض من 

با هستی  - در خلوت ترین لحظۀ ضمیرم  

در اوج ناخودآگاهم -چکاوکی  رفتحنامه پ    

 می رقصد از روشنا و نور

 

، ادارک آبستنگاهیست در هجوم بارش الهام و نور  

که عشقهایم رو به دعا می ایستند  -گاه   

 زنجیرۀ احساسم 

را به بند میکشد " خدا "                     

 مثل هر قصه دیگر 

 سر آغاز یکی ست : 

" یکی بود یکی نبود "                              

من بود و خدا  ۀقص  

 زیر گنبد نور و روشنا 

نازک خدا بود و  یک حرف  

. منهزار شکوۀ                                  

 به خدا گفتم : دیگر نمی ایستم به نماز 
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 دیگر 

رو به خدا ایستادن          

" نه " !                             

 گاهش آمده

ر کشم پَ    

بنشینم کنار خودش           

 هر چه نزدیکتر 

رخ به رخ                    

چشم در چشم !                               

 گفتمش : 

              .چون سیل - عشق می خواهم 

 فرصت ندادمش 

  گفتم :

یا " هیچ "  یا " این "   

-ی حتّ  -    

 جهنم و آتش ! 

.بس کن این بارش بی عشق و بر  

 زین پس 

 نه بارش عشق 

سیل می خواهم و                   

بس !                                      
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.عشقی به عرض و طول جهان   

 و خدا می خندید 

 مثل یک کودک شاد 

:به من گفت    

شده ای ت خصکودک یک مثل   

که خودش  ترعجیب  

ودک بود کمثل یک   

 من خدا را دیدم 

 مثل یک کودک بود 

 مثل او حرف میزد 

می خندید - مثل یک کودک ناز  

چشمانش ذوقی داشت -مثل یک کودک شاد    

چشمهایش را می بست آرام و لطیف - مثل یک کودک در خواب  

" سیل " را دیدم    

 از " خودم " ترسیدم 

؟! من و عشق  

سیل کجا ! -من کجا   

یک آبد زک                مثل  -طول و عرضم   
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 و خدا 

من هی بودنت  بر   

تنهایی منبه   

 سخت گریست 

  داد مو بشارت

 اشکی بچکد از من 

 چون قطره ای زلال 

 قطره ای 

-ا امّ  -     

 پر عشق 

 

 و خدا با من گفت : 

 آفرینش تو و دل 

و خنده هاش  زیبایی کودک  

با من بود !                             

 اینک 

 عشق را 

کن و تماشابیافرین              

 اشکهایت را بریز

 بارانت را ببار

...!سیل ات را درو کن   



 
 

۸۷ 
 

 

  ۹۲خرداد  ۲۸                                         " شیدای توام "

 

 

 

بی خواب ترین ترانه ام  ،امیدای توش  

. نپر تب و تاب تری  

 دنبال گلی می گردم 

 به شأن و 

شکوه و              

صلابت تو                        

 

خواهم نامت را  می  

 به گلی بدهم 

 تا عطر تو را 

 انتشار دهد 

.تا سیاره " ماه "               

 

 و رسم ات را 

 به شوق قاصدکی بسپارم 

 تا همیشه ها 

مانا                
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 شیدای توام ...!

 در هزار ناممکن 

 تو را می جویم 

  . بی خواب ترین ترانه ام
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  ۹۲خرداد  ۳۱                                    "یادی به زندگان  "

 

 

 

 افسوس 

 انسان زیبا نمی شود 

 تا مرگ 

!  خوشه چین زندگی شود  

 نامها در گرو مرگ اند 

     . د " شوندتا " یا                          

 افسوس 

 زیبایی

  مانده پشت مرگ

 و جهانی چنین ! 

رده خوار و                           رده پرستم  م 

 

! هان  

    مداح مردگان

زوال  یدر رثاکینی که   

زنی  باد میرده م    
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 با من بگو 

 زنده بودنم برای چیست ؟

 ای روزگار دون 

وزه بازدارزیاب دو   

لا " این بازی " دو سر ط  

 بس است 

 با حرمت انسان 

 من زنده ام هنوز 

 نامی بجو ز من 

 یادی ز من بکن 

 تا زنده ام 

 تا زنده ای !

 گاه آن آمده است 

 یادها 

 معراج زندگان شوند 

 انسانی که زنده است 

 زیبا شمرده شود 

 

 

 

 



 
 

۹۱ 
 

 

  ۹۲                " چهره آبی تو "

 

 

 

 میان من و دریا 

 اشک ها 

 ی می سازند رودخانه ا

 تا التقای آب و 

 چهره آبی تو                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

۹۲ 
 

 

  ۹۲ دی                                  "عشق آیه زلال  "

 

 

 

 دانستم  می

 پرنده ها 

 شوند  از بخشش بارور می

 .و خواهرم از عشق

 عشق آرامش یک گنجشک 

 در دستان یک کودک شاد 

 یعنی 

 خواهر من  حسگر  

 با سراپا آتش 

 که یقینم میداد 

 خواهرم عاشق شده است 

 

 پیر زنی -سائلی 

 زنگ در خانه ما را زد 

 صدای شکستن قلک پیچید 

 ر لبخند هرم پ  اخو

 تند دوید 

 .عشق در دستانش



 
 

۹۳ 
 

 در چهره آن سائل هم پیدا شد  - عشق

 مثل زیبایی لبخند 

 بر لبان مادر ...                    

 ن شد خواهرم شرمگی

 راز عشق پیدا بود ! 

 پریانی دارد در پرواز  سعشق حّ 

 و من می دیدم 

 گندم را  ۀخواهرم دان

 با پولکی زیبایش می آمیخت 

 را با نوک اشها پولکی  -یا کریم 

 برسینه او 

 کرد  گلدوزی می

 شد  خواهرم شرمگین می

 !راز عشق پیدا بود 

 

 و غروب 

 باز صدای کوچ پرستوها 

 اتاق پیچیده در 

 خواهرم 

 سراسیمه تا پشت بام دوید 

 آخرین پرستوی کوچک  تا با

 چشم در چشم شوند 



 
 

۹4 
 

 رازشان پیدا بود 

 کوچها زیبائی غمناکی دارند 

 اشکی بر چشم  ۀخواهرم با قطر

 . و پری از بالهای پرستو در دست

 

 دانستم  من می

 لبان عشق همیشه تر است 

 خواهرم می آمد لب حوض 

 زهر روز هر رو

 ماهی از ته حوض می آمد بالا 

 تا ببیند پری " خاکی " را 

 م خواهر

 سر فرو برده در آب 

 شد  مثل ماهی می

 و لب ماهی قرمز 

 با لب این پری خاکی ما 

 داد  گواهی می

 عشق را 

 دوست داشتن را 

 زیبائی را 

 ترکی  ۀمادرم با لحج

 زد :  به دهان داد می تانگش



 
 

۹5 
 

 " آی قیز " 

 شد  ین میخواهرم شرمگ

 شد  صورتش برنگ ماهی می

 راز عشق پیدا بود 

 .مثل حباب بوسه های حوض 

 

 شب  یک

 نشستم کنار خواهرم 

 : با چشمانم گفتمش

 از عشق بگو 

                   عصمت عشق را دیدم -درچشمان معصومش 

 فهمیدم 

 قصه نیست که بگوید 

 عشق 

 راز دیدن و پر گشودن است 

 جان بگشایم باید که چشم از 

 تا بیابم 

 پرندیهای احساس  شگرف دوست داشتن را 

 راز دیدن را 

 .پر گشودن را

 آنشب 

 در سایه روشن خواب و بیداری 



 
 

۹6 
 

 پای درخت انگور 

 خدا را دیدم 

 کنار خواهر کوچک من نشسته 

 

 وحی آمد : 

 بنویس 

 . ه  س . ع . ی . د

 جلد دوم قرآن 

 زیبا غزل ام 

 سورۀ عشق 

  آیۀ زلال

 .دختر کوچک عشق

 

 اینچنین است که عشق 

 از باغ " شدن " 

 بوسه ای می چیند 

 از ستاره ها ش 

 تا در جنگل شیدایی ها 

 نفسی تازه کند 

 حس کند 

 ی عشق ئراز نهفت گل ناپیدا

 و انسان دگر 

 .باغبان عشق



 
 

۹۷ 
 

 

  ۹۱تیر  ۱                          "اعتراف  "

 

 

 

 دم در عزار

 هاکلمه چنین زخم

 کنم  واژه درو می

 از چشمهای عنابی زنان 

 دستهایم خونیست 

 .!" ایستادم " ..

 سنگین و عمیق  -مکث های وجدان 

 

 دل 

 دیگر 

 نداشت  طاقت دیدن چشمها را

 دخترکی صدایم زد ...!

 در هراس و شرم پنهان 

 نخواستم 

 آینده را 

 در چشمان معصوم او ببینم 

 پر خون تر !



 
 

۹۸ 
 

 مردان 

 ند ! چه بزدل ا

 کلمات را دزدیدن 

 و از خون دیگران 

 به قلم سرشتن

 آیین شعر نبود ! 

 " زن " ! ن چه بی شرمم اگر بنویسم  آزادی م

 و خودم باشم 

 بر زن  -زنجیر باف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

۹۹ 
 

 

     ۹۲تیر  ۷                                           " پروانه الهام "

 لفنی خواهرمسروده ای بعد از تماس ت    

 

 

 

 ، الفبای عشق نامت

 هجوم الهام 

 گرداگرد من 

 

 گیرد  در چنگ می

 پروانه ات 

 آتشم 

 

 پروانه ها 

 همیشه گرداگرد آتش 

 و مرا

 چشمان دخترکی 

 مادرانه 

 می بوید و می یابد 

 

 



 
 

۱۰۰ 
 

 اینگونه یافتمش 

 از سرچشمه عشق 

 طنین صدایش 

 " من ... ترینعزیز "              

 آتش نیاز  در *لالو اینگونه

 ، خفت آرام جان گرفت و

 این کودک تنها 

 تنها - در جهانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         .من گذاشته بودبر خواهرم سوسنبدلیل لکنت زبانم در خانه مان اسمی که  *



 
 

۱۰۱ 
 

 

   ۹۲تیر  ۵                                           "روزی تا حقیقت "

 

 

 

 روزی جهان 

 !   ، " زن " یعنی چهیدخواهد فهم

 

 روزی حقیقت 

 زبان همه را خواهد بست 

 روزی 

 بی که پیامبری از زنان برسد        

 تمام زنان "  " 

 پیامبرند ! 

 

 روزی که بر ناصیۀ مردان 

 ننگ می نشیند

 در قتل عام زندگی 

 قتل عام عشق  -قتل عام زنان 

 

 ورنه خدا 

 بهشت را 

ل نمی گر -در این جهان   فت گ 



 
 

۱۰۲ 
 

 ما یک آلت بودیم 

 آلت قدرت                    

 آلتی 

 بدست مرد    

 مردی بدست آلت ! 

 در قتل عام زندگی 

 قتل عام زنان

 قتل عام عشق                

 

 روزی که 

 قلب کوه هم 

 فریاد خواهد کشید 

 ما 

 تنها     

 طنین نعرۀ مردان برده دار بوده ایم 

 و چنین 

 ند استوارمان ساخت

 . سنگ بدست ومردان   - هلیزهای زندگید این

 

 

 ما در تلاقی دو جهان 

 دو گونه " زن " 



 
 

۱۰۳ 
 

 دو گونه اندیشه 

 ، هوس خون اندیشه و ام  دو گونه ابلق ایّ 

 بی ترس و بیم از ناگزیری انتخاب 

 بیم پ رپ ر شرم و 

 ایستاده ایم  - از نگاه بر هر دو جهان !

 

 اینک 

 دیشه انۀ در زورق در هم شکست

 در تلاقی سرسخت دو جهان 

 دیگر -دل 

 پارو نمی زند 

 دل 

 به کشتن زنان عادت نمی کند 

 در تلاقی دو جهان ایستاده ایم -ما 

 !بیم پ رپر شرم و 

ل گرفتن بهشت این جهان   نمی رود  -دست بر گ 

 

 

 

 

 

 



 
 

۱۰4 
 

 

  ۹۲مرداد  ۸                     "کوهنورد الفبا  "

 

 

 

 نه عشق  - ممن لکنت زبان داشت

 دانستم 

 عشق 

 ساحره ایست 

 همیشه عاشق 

 چون طبیعت چشمه

  

 کوهنورد الفبا

 آستانش 

 عشق  معراج

 

 ومن 

 چین خدا بودم  واژه

 من 

 رقصیدم 

 و کوه الفبا 

 در تماشایم 



 
 

۱۰5 
 

 

  ۹۲                              "پرنده تا پنجره "

 

 

 

 پرنده تا پنجره 

 سفرنامه پروازاست 

  بدایتی

 تا نهایت ...       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

۱۰6 
 

 

  ۹۲                        " مسافر "

 

 

 

 کاش 

 مسافری بودم و 

 سفر  ۀبوسه های همیش

  و " زندگی " 

 چنین هجرت خوشی ...همیشه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

۱۰۷ 
 

 

  ۹۲تیر  ۱۸                               " گل غایب جهان "

 

 

 

 الهامی  

 جنین  ۀچون پرد

 برم گرفت در 

 " ایثار " -اینگونه زاده شد 

 " زن " در زهدان خداوش   

 تسخیر بی چون و چرای سلام و زندگی

 

 بعثت " زن " 

 ارزانی ایثاری بود 

 آفریدگاری به زمین 

 که جهان دار شب 

 بر نتافتش 

 

 اره زمین در آستان خداوش سیّ 

 در مقدم گ لی چنین 

 زمین 

 . گریه بود خیس



 
 

۱۰۸ 
 

 

 آمدگان  خوشا به فرود

 خوشا به مسیح اش 

 و مریم چنگنواز " سکوت " 

 اردار مسیح و زنان ب

 و زنان مسیح وارتر 

 که بخت موسم انسان اند 

  ... بی آنکه مدعی " حقیقت " خود باشند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

۱۰۹ 
 

 

  ۹۲ مهر                       " اثری ست از خورشید -ماه  "

 

 

 

 آسمان آبی بود 

 اشت و زمین سایه ند

 ی شب حتّ                         

 آن پریچهرۀ ماه 

 ما می چرخید  رد سر  گ  

 :تا بگوید 

 اثری ست از خورشید           

 تا بدانیم که در چرخش روز 

 " شب " گواه غم وتاریکی نیست 

 و صبح 

 در پس کوه 

 ست چهرۀ خندانی 

 رخ به رخ 

 گرمای تن اش 

 بر رخ ما می ساید 

 

 



 
 

۱۱۰ 
 

 

  ۹۲ آبان                  "نخستین سرود  "

 

 

 

 از آغاز 

 سرود نخستین 

 طلایه آفتاب بود 

 -بی گفتگوترین  -

 راز آسمان                             

 

 دل - تو بدان

 رفت و آمد دارد  -یا ؤدر خوابگه ر

 و حقیقت 

 به همین سادگی دل پاک است 

 تو فقط بیدار باش  -تو فقط دل دل کن 

 مشق بکن   - عشقت راط تو فق

 عشق را فقط تو 

 راه بکن  ۀتوش

 عشق ها با دل تو 

 به تپش می افتند 

 فصل ها 



 
 

۱۱۱ 
 

 روشنا می یابند -با دل تو

 ، احساس را تو فقط

 راه ببر                    

 تو فقط با دل خود نجوا کن 

 تواز دل اندیشه غنچه ها 

 شکفند  می                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

۱۱۲ 
 

 

  ۹۲ آبان                     "سفرۀ دل  "

 

 

 

 نان  روزک ی

 اینک -حرمت سفرۀ ما بود و

 آزادی

 انسان  ه قد کشید

 سر برداشته از رواق تنگ و بسته س نّت

 .تا بلوغ 

 

 دیگر آن نقش و نگار خورشید 

 در گوشه چارقد مادرمان 

 زیبندۀ " زن " نیست ! 

 گ دیگر آن " ماه " بی رن

 در جامه خواهرمان 

                     

 خورشید گواه است 

 از پیراهن ماه 

 بوسه ای  هوس

 از آزادی 

 بر سفرۀ ما             



 
 

۱۱۳ 
 

 

  ۹۲ آذر                          " پرواز "

 

 

 

 " من "  -آیینه بی صورت و 

 پ ر صورت                                

    "  پرندگان بی نام و " من

      صولتپی                                 

 

 پرنده بی هیچ توشه از خرمن و دانه 

 بی هیچ ساز و برگ جنگ 

 بی هیچ منیتّ و من

 بال ارمغانی صلح را 

 افراشته بر آسمان 

 

  :  الهامم داد عشق

 پرنده سان 

 بال زن 

 . پرواز کن           

 

 



 
 

۱۱4 
 

 نه دانه چین " خود " 

 چین دگران نه دام 

 اینسان      

 ...!" من "  -بی صورت و 

 ...پرواز ۀینیآ                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

۱۱5 
 

 

  ۹۲ آذر                           " چنین گفت دیوار "

 

 

 

 ، جهان تک جنسی یاخته جهان تک

 و من 

 تی مغلوب ، و من جنسیّ تمغلوب جنسیّ 

 

 روبرویم یک جهان 

 جاده ها یکطرفه 

 و تابلویی به هزار زبان گویا : 

 عبور " زن " ممنوع !

  

 نقش دیوار شدم - آنقدر دیوار بود که من

 تابلوئی بر سینه انداختم : 

 " ورود ممنوع هستم " 

 ت ممنوع یک جنسیّ 

 و دیواری شدم 

 تو تودر پشتاپشت 

 عشقهایی ممنوع 

 احساس و صدایی ممنوع 



 
 

۱۱6 
 

 !ار من ممنوع عکسبرداری از دیو

 در دیوار تابوها 

 -اینچنین  -    

 سینه ام 

 نهان در سینۀ دیوار 

 

 آه ...

 ای احساس کال  جنسیت 

 ما همیشه بر دار   تهمت ایم 

 و همیشه یک نگاه شک آمیز

 بی هیچ " علامت ممنوعه ای " 

 بر حریم تن ما 

 

 آه 

 ر دیوارهاای سرود مصوّ 

 ترانه های تلخ مرا بخوان 

 میشه بر دار   تهمت ایم ما ه

 بغض سرخ چشمانمان 

 مقام ما نبود 

 بی رقص شعله های آزادی -زندگی 

 !  مقام ما نبود

 



 
 

۱۱۷ 
 

 آه 

 ت ای احساس کال جنسیّ 

 آه ای دیوار چین جهل 

  مرگبار ۀآه ای اندیش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

۱۱۸ 
 

 

        ۹۲ آذر                                               "تو و قلم  - من "

 سیما خواهرم به تقدیم   

 

 

 

 ، تمام راز دریا یک قطرۀ آب

 زمین  شی، همه اسرار رویک ذرۀ خاک

 تمام معنی عشق ، و یک نگاه تو

 شعری برای توو اینک 

 ، همیشه چنین گاه هایم

 

 ، این قلم عاشق ترین وقتی من عاشقم

 وقتی کلام به نام تو می رسد 

 می ایستیم روی نام تو 

 شویم روی دفتر سپید  می خم

 . نام تو رامی بوسیم 

 در متن بوسه ها 

 عطرهای یاد تو می رود به پیش 

 

 من شرم می کنم از جوهر پاک قلم 

 غبطه می خورم به احساس حسگرش 



 
 

۱۱۹ 
 

 و قلم 

 کند از صدای بوسه هاش  شرم می

 

 قلم 

 لین اوّ ایستاده روی سوگند 

 ، پای سوگند های عشق و من ایستاده ام

 ینگونه ا

 ، " یکی " !قلم و تو، در سرای عشق -من 

    

 اینگونه 

 من و قلم 

 بی هیچ راه پس 

 ...بی هیچ راه پیش 

 ایستاده ایم                 

 روی نام عشق 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

۱۲۰ 
 

 

  ۹۲تیر  ۲۲                        "ملاله  "

 

 

 

 ینسان " کلمه " ا

 *اترین سلاح ب رّ 

 چنین بر لبان بی ملال د ختی 

 شگرف و نجیب                                  

 یکطرف 

 شقی  ۀقبیل

 یکطرف 

 پیامبری کوچک -فرشتۀ خاکی           

 تندیس لالۀ زخمی                                                

 رنگین سازم  -بگذار سیامک خویش را 

 با سر انگشتانی 

 "  پس چهار میلیون " امضاء

 ملالۀ دانش  پای

 پیامبر پشتو

 - شاید -           

 

 سخنرانی ملاله در سازمان ملل *عبارتی از  



 
 

۱۲۱ 
 

 

  ۹۲ آذر                            " از بلوغ خیال رودم می گذرد  "

 

 

 

 گذرد از بلوغ خیال  رودم می

 ی احساسم ورامن 

 تشنگی می گفت : 

 ، باید آبی باشد آنسوتر

 ی باید ! گفت : نور سایه می

 و خفقان 

 از بوی هوا           

 زد  بی کم و کاست حرف می                     

 زیر پایم سنگلاخها روان 

 آبی -در زمزمه ای بی پایان می گفت : باید راهی باشد 

 .راستی چشمه ام کجاست 

 :  دانشم فرمان داد

 تو فقط بال بزن 

 رفتم 

 رفتم 

 رفتم 

  در سپهر گیتی بال زدم



 
 

۱۲۲ 
 

 تا آسمان گه خیالی که مرا ربود 

 پرده ها می لرزند -دیدم 

 زرد زمان  تابو       

 پائیز بود 

 " برگهای " بی فصل 

 .ریختند

 از عطر خیال می رویند -گلها 

 زندگی را باید آغاز کرد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

۱۲۳ 
 

 

  ۹۲                                                       "یر باف جزن  "

 

 

 

 می جوید  باران را زمین 

 آسمان ستاره را 

 دریا  رود را 

 جنگل آوایش را 

 و من رنجهایم را 

 

 روزی 

 را  یمزخمها

 آرم  می ار سینه برون

 نجیرش می بافم زحلقه حلقه 

 گردن عشق  بر -هدیه ای 

 یاهایم بگویم ؤبه ر تا

 وبودنم -"م  بود همه " -همه چیزم 

 برای تو بود                                       

 زخمهایم را 

 کنم  آذین گردن عشق می

 



 
 

۱۲4 
 

 

  ۹۲ دی                         "بی فلسفه نیست  -عشق "

 

 

 

 بی فلسفه نیست  -عشق 

 " عشق " 

 خود فلسفه است 

 

 دیده ای هرگز ؟ 

 پرنده ای 

 بی بال و پر 

 بی شوق پرواز -پرنده ای 

 بی آسمان ای پرنده 

  و آسمان

 هی از افق ت  

 و افق 

 یا و خیال ؤبی های و بی هوس از ر

 هرگز ...!                                          

 

 

 



 
 

۱۲5 
 

 بال ها 

 شهود پروازند ! -خود 

 و دل 

 چشمه برین کلام عشق

 

 بی فلسفه نیست -عشق 

 خود فلسفه است  -" عشق " 

 هستیی تجلّ 

 و چشمه برین کلام مقدس 

 و ستایش 

 انسان         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

۱۲6 
 

 

  ۹۲ دی                  "بشقاب پر عادت  "

 

 

 

 زیستن 

 چیز غریبی شده است 

 ا امّ  -و " دوست داشتن " 

 .دیگر هیچ                           

 

  چه زیباست 

 پای حرف دل مردم 

 رفتن و نشستن                        

 " آفتاب شدن " -پابپای خورشید 

 تابیدن                                     

 

 و مهر را برداشتن 

 پاشیدن                  

 تا هوای دل ما 

 نفسی تازه کند                  

 واز دلتنگی عادت شده در هندسه ثابت 

 اشکال بهم چسبیدۀ خشک 



 
 

۱۲۷ 
 

 

 حسی باید 

 تا بدانیم زندگی 

 کشتن عاطفه نیست ! 

 یست زندگی پس زدن رابطه ن

 بشقاب پر عادت نیست -خوردن از  -زندگی 

 ، زندگی را هر روز باید بتکانی خود را

 چهره روزگرد روبی کنی از 

 چشمها را عادت ندهیم 

 همه عادت ها  بر کوچه بن بست -با یک خط مماس 

 ..!.بسته و خسته  پنجره ای - و اتاق

 ..! .زیستن چیز غریبی شده است 

 چقدر پر شده ایم 

  ر  شقاب پ  از ب

 خالی " عادت " هامان ...               

 

 

 

 

 

 

 



 
 

۱۲۸ 
 

 

  ۹۲ آبان                  " میراث "

 

 

 

 م چرا من نمی دان

 در طلق زن است صفت فاحشه 

 مردان -و ما 

 بی هیچ میراث !  

 

 من نمی دانم 

 که چرا سهم تمام از این " ارث " 

 طلق زن است -یکجا 

 میراثبی  -ما                           

    

 با اینهمه تاریخ مشعشع  -ما 

 با اینهمه یال و کوپال 

 و صفتی فاحش تر 

 م تیفاعلی بی صف

 تهی !  - تاریخ ۀک ارثیی زا و

 

 



 
 

۱۲۹ 
 

 

  ۹۲مرداد  ۱۵                         " شعر خون من است  "

 

 

 

 شعر خون من است 

 فشردۀ قلمی 

 مست از مصائب عشق 

 چکیده ای 

 شت های باز دلم از م  

 ر حرفهای سکوت پ                           

 

 احساس من 

 جدا از روزگار شمایان نبود 

 کلامی باشم -خواستم 

 جهان روزگار و  از درد 

 نشان خود بی -برگی 

 بر آستان عشق                           

 

 

 

 



 
 

۱۳۰ 
 

 

  ۹۲تیر  ۵        " یا پ رندؤخشابهای ر - قلکم چنین بود "

 

 

  

 یا همیشه پ رند ؤخشابهای ر

 -کودکی  -    

 بزرگیست اینچنین 

 

 جهان 

 سهم کرم های باد کرده 

 لک مومیای زندگی ، در ق  جا خوش کرده

 یا ؤبی هیچ ر

 بی های و هوسی 

 یا ؤهی از ربا خشابهای ت  

 شادی  ۀبی شلیک خند

 بی هیچ بخشایش ! 

 هاولک پ   ؤبی امیدی به ریزش باران تلال

 بی امیدی 

 به آبشار خیال           

 

 



 
 

۱۳۱ 
 

 کاش جهان 

 لک من بود ق             

 و ریزش تمام دارایی هاش ...                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

۱۳۲ 
 

 

  ۹۲ آبان                            " بخت جغد بال "

 

 

 

 هان 

         با من بگو 

 آن عروس سپید 

 ره گستری چنین تیدر موج شبگسار 

 در آسمان 

 کند ؟ چه می            

 از او بپرس : 

 را  سپیده ؤاین تلال

 از کدامین خداوش نور

 از کدام سکّه زرتاب

 افشانده چنین زیبا

 پرو بال                    

 

 آنک 

 به من بگو 

 شهر را کاین عروسان سیاه پوش 

 م ! با خبر کن                                      



 
 

۱۳۳ 
 

 بپرس : 

 اره ما سیّ  ۀسپید

 کجا پنهان است 

 بالغد شوم حر ج  که س  

 آکنده روزهای ما را 

 نین سیاه چاین

 و بخت دخترانمان 

 خاکستر پوش                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

۱۳4 
 

 

  ۹۲ آبان                             "آی مینا مینا  "

 

 

 

 آی مینا مینا 

 ؟می خواستی 

 ! کولی فالگیر

 بخت سیاه تو را بگشاید ؟

 آن کولی سیه چرده و چهره پریش 

 آن سیه پوش                                     

 می دانست 

 ، یعنی :سیه بخت ترین

 !  فالگیر خیابانی بودن

 زن ح   ۀآن کولی معصوم

 آن دستان گره خوردۀ فقر 

 " تنها " 

 سکّه ای 

 م دستانت روشنایی می خواست از کَرَ          

 تو بودیبخت اش امروز 

 مینا !                               

 



 
 

۱۳5 
 

 نک 

 در دست همدگر -چیزی بنهید 

 پر چین و شکنج او  انیک سکّه کوچک نصیب دست

 یک فال روشنایی مبهم از تحفه های او 

  اوو  -تو -امروز

 بخت هم اید 

 در سپهر تلاقی دو بخت : 

 زن تنها یک آسمان ح  

 ر سیاه بر سر هر دو یک چت

 دردۀ با تبسم معصومان

   دو دامن سیاه

 . پر اشک               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

۱۳6 
 

 

  ۹۲ آبان                           " هستی فیروزه ای "

 

 

 

 رگ غیرت شعر برخیزد 

 یعنی پستان مادرش پر است 

 نغمه ای می نشیند در گلوی پرنده 

 د بر شاخسار وطنش جا دار - و پرنده

 آواره و تبعیدی و سرگردان نیست  - یعنی

 

 تمامی رنگها کنار هم 

 همسایه می شوند                         

 هم  تمامی رنگها روبروی

 ، روح هم افزا دارند آیینه سان

 ، بی تخاصم و جنگ تمامی رنگها

 همند  سایه سار                            

 لمت این رنگینی پر شکوه عشق و مسا

 چتر خواهر و برادریست 

 نه رنگ !  - این

 لی ست، از رنگدانه " مادر " جوهر یکدانه گ  

 رنگارنگ ۀ سفر



 
 

۱۳۷ 
 

 سروده هستی  یریشه ها از

 مهر یگانه ای که آفرید همه را  انز

  همبرابر                                         

 .میان رنگها نیست  - و مرزی

 

 د رگ غیرت آبی شعر برخیز

 یعنی پستان مادرش پر است 

 رگ غیرت صلح 

 یا برخیزد ؤاز ر                   

 یعنی پستان " جهان " 

 رنگین است                        

 و غنایی دارد 

 رنگین کمان و برابری 

 ارۀ زمین و سیّ 

 ل صلح گ  

 " هستی "  ۀبه زیبائی رنگدان

 سرش چتر                                   

 زیر پا 

 سیّاره ای        

 آبی سبز                      

 

 



 
 

۱۳۸ 
 

 

  ۹۲ آبان                           " در مهتصویر زنی " 

 

 

 

 تصویر" زنی " در مه 

 چه وضوح ناگفته ای دارد

 آشکارا خیس اشک 

 اندوهی 

 افتاده براه         

 بی آنکه بنگرد 

  را ! دهامتداد جا               

 در گرگ و میش همیشه های هوا 

 " زن " در جاده های شبرو

 باران سیاه 

 رگ  پروارنده گ  

 در کوچه های مه گرفته شهر 

 و سکوت 

 اره در بی صداترین اقلیم این سیّ 

 می پیچد 

 تا مرگ ...!         

  



 
 

۱۳۹ 
 

 

     ۹۲تیر  ۷                        "یا ؤرپ ر حرفم پ ر  "

 

 

 

 پ ر حرفم 

 رویا پ ر 

 چشمهایی روشن و باز - پ ر امید و هوس

 و خیالی پ ر از آهن و آتش 

 دارمباورم 

 " این جهان زیباست " 

 اگر بگذارند !                          

 آنسوتر ما 

 وری دارد ! " باورها "  زمین بار

 " ایمان " هرگز چون کویر برهنه 

 ال من نبود در خی                                     

 دستان سرکشیده ایمان 

 . چشمان باز و روشنی دارد

 

 

 

 



 
 

۱4۰ 
 

 ایمان دارم 

 ی حتّ              

 گلین  آن پرنده حکاکی شده بر خشت  

 اگر بگذارند                                           

 کند  پرواز می                                                         

 س فالاز لای این خشت و این              

 

 گوش دار : 

 آنچه از " آزادی " و " پرواز" 

 در تعریف این زمانه آمده است 

 این برگۀ زندان زیر

 " امضاء قیصریست "                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

۱4۱ 
 

 

  ۹۲تیر  ۷                      "آرام  -چون رودخانه ای عمیق  "

 

 

 

 سکوت 

 در برم گرفت  -" آرام "  -انه ای عمیق چون رودخ

 جان زمین  ۀاز رگ و ریش

 تا رها شدن 

 روح زمان  ۀدر نغم             

 و من 

 چون رودخانه ای عمیق 

 .!." آرام " .                           

 هستی بزبان می آمد 

 بودم  شو تماشاگه راز

 " یاس"  ۀو کلامش نشان

 و عطری عمیق 

 ر برم گرفت " آرام " ...!داینگونه 

 چون کودکی 

 صدف سان مادری ...ۀ در سین            

 

 



 
 

۱4۲ 
 

 

  ۹۲ مهر                     "هرگزها ... "

 

 

 

 نان و نمک غم را خوردن 

 و عشق را 

 پشت پا زدن 

 هرگز               

  

 اامّ  -سر بر بالین احساس گذاشتن 

 لحظه شوق را نچیدن 

 هرگز                        

  

 قدم زدن با ماه 

 خورشید  منزلگهتا 

 بی عبور از کوچه آینه ها 

 هرگز نه                                

 

 

 

 



 
 

۱4۳ 
 

 

   ۹۲ اردیبهشت                         " زنگی ترین برده شامگاه "

 

 

  

 " زن " 

 زنگی ترین برده شامگاه یک تاریخ 

 بی آنکه چشمه ای یابد 

 . ر برکههمیشه د

 و" مرد " 

 ت شمشیر و جنگ و جهل تابعی از سنّ 

 با لبهای پینه بسته 

 نشسته به نشخوار مردانه 

 . را یت اجداددهد سنگ نبشته سنّ  جلا می

 اصوات

 طنین جنگ است و 

 نعره های خویش ...!                     

 این خون و خوی را 

 رنگی

 نشانگان " ! ، "که ابلیس را        

 

 



 
 

۱44 
 

 

  ۹۲ شهریور                                "چتر رنگین پر عشق  "

 

 

 

 آینۀ انسانند عشقها 

 اینک 

 تو فقط 

 لبریز شو 

 اینک

 تو فقط 

 از شوق هوسهای دل پاک 

 بتاب                                

 را  تچتر منشوری رنگین پر عشق

 بگشا                                       

 از صنم انسان باش  هاله ای

 تو برآ...                             

 

 

 

 

 



 
 

۱45 
 

 

  ۹۲ دی                                      "نقطه ما ... اینجا ... "

 

 

 

 کاش 

 هم شده یکبار

 جشن بلوغ بگیریم 

 برای جهان                    

 و بگوئیم 

 نقطه ای که ایستاده ایم 

  جای پای ماست !

 تا ببینیم خود را 

 انسان را زیبای قامت  پرند و بلندا

 صفحه تاریخی دوّار ن روی ای

 زیر این سکّه زرین و درخشان 

 " آزادی "                                     

 

 

 

 

 



 
 

۱46 
 

 

  ۹۲ خرداد                  "من و گنجشگ و خدا  "

 

 

 

 در اندوه نسیم 

 دریغ از وزشی 

 -شاپرکی  -

 

 س گاهان سحر یا

 با یال اسب سپید روح 

 رود رخشی به دریای خیال 

 یالهایش در چنگ 

 بالهایی در اوج 

 آلبوم خاطره را برداشتم : 

 } زن همسایه خبرداد که خدا 

 خواهری داد به من ! 

 و خدا وحی ام داد : 

 {" آزادش کن " !                       

 و من همه چیزم را  

 کوچک عشق پای یک دسته گل 

 قربانی کردم 



 
 

۱4۷ 
 

 "." گنجشکم                

 آزادش کردم 

 چقدر شاد شدیم 

 من و 

 گنجشگ و         

 خدا !                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

۱4۸ 
 

 

  ۹۲                          "کوچ  "

 

 

 

 نگاه کن 

 کوچ پرندگان 

 چه زیبائی غمناکی دارد 

 غم و تنهائی ها -کاش 

 بائی کوچها بودند به زی

 غم وتنهائی من -کاش 

 گشت همسفر آنها می                          

  

 آه ای پرندگان مهاجر 

 -می شنوید !  -     

 پری از بالهاتان را 

 می خواهم                        

 تا غمناکی فصولم را 

 پرواز دهم                         

 آه ای پرندگان مهاجر 

 ی از بالهاتان ...پر

 



 
 

۱4۹ 
 

 

  ۹۲ آبان                         "کاش واژه ها زبان بگشایند ... "

 

 

 

 زبان داشتنداگر واژه ها 

 زدند از دل خویش  حرف می

 دنیا 

 گشت  چیز دیگری می

 ال سرد شده اره سیّ این گوی و سیّ 

 چیز شگرفی 

 مثل نور 

 پرتوی از گرمی خورشید 

 اگر واژه ها 

 رایند س  بش از دل خوی

 اره ما سیّ 

 پر نور میشد و زیبائیها

 .واژه ها زبان بگشایند از دل ..کاش 

 ...!  کاش                                          

 

 

 



 
 

۱5۰ 
 

 

  ۹۲ خرداد                                               " پاکی یاد ... "

 

 

 

 عصمت یاد 

 خدا را دارد  انسان   عطر  

  پاکی یاد

 مادرم بود با شامه ای از خدا 

 آخرین ظهور سر سفره 

 تا نصف بشقابش را به من ببخشد

  

 آه از همیشه های مادرانه !

 هوسی ست ریشه کرده در دل خاک 

 جهانی ست باردار 

 نم بارنی عشق 

 شراب نقاشی خیال 

 .دانند  سبزه ها می

 یادها منتظرند : 

 خواهر کوچکم از مدرسه آمد }

 خندان                                  

 با نمره بیست                                          



 
 

۱5۱ 
 

                                                        کاش معلم بودم

   {بیست که نمره نیست ...!                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

۱5۲ 
 

       

  ۹۲ دی                     "ماند از آنچه بین ماست نگاه می  "

 

 

                   

ر بودمکدّ  -" زندگی  تدلم ز عادت " پیوس  

 از این راه واره های بی حادثه 

.نشسته بر سر راه هر روزم   

 

 چیزی نمی خواستم از جهان 

 جز نگاه منتظری

ر نیازو چشمان فرح بار پ    

 و " دیدار "

 یعنی تمامت هستی

 

، نگاه می ماند ماست از آنچه بین  

 و یک حقیقت ساده و پاک 

 و طنین زنگ دار صدا 

 و بر خاک نشستن ساده انسان 

 بی آنکه آیه های آسمانی فرود آیند 

 " خود " 



 
 

۱5۳ 
 

 سلام زمین بودن 

" عشق  " بود   پابوس    

گشتن                          

 و " هوش " را 

 برای بی هوشی عشق 

خواستن                            

 دلم ز عادت " پیوست " زندگی 

..! مکدر بود .                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

۱54 
 

 

  ۹۲ آذر                               " آزادی "

 

 

 

 این واژه پنج حرفی

 ..!چه مهابتی دارد .                       

 این جهان 

 تنها            

 یک بوسه کوچک است

  

 گاهی که 

 بال و پر می یابی

 رسولی ...                      

 

 

 

 

 

 

 

 


